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مقدمه
وقوع انقلاب اسلامي به عنوان پديده اي منحصر به فرد در قرن 
گذشته، علاوه بر تأثير بر تحولات داخلي، منطقه اي و بين المللي، تأثير 
انديشمندان مختلف  است.  داشته  جامعه شناختي  مطالعات  بر  عميقي 
تلاش داشته اند بر  اساس نظريات مختلف، اين پديده را بررسي كنند و 
در مورد چگونگي شكل گيري آن نيز عوامل مختلفي را ذكر كرده اند. 
نيل جوزف اسملسر؛ به عنوان يك جامعه شناس در نظريه ي شش عاملي 
خود مطرح مي كند: يك جنبش اجتماعي پس از طي شش مرحله به 
يك جنبش انقلابي تبديل خواهد شد. او آن را «جنبش معطوف به 
ارزش» مي نامد. از آنجايي كه در انقلاب اسلامي، ارزش هاي اسلامي 
و تبديل آنها به باورهاي تعميم يافته و عامل تحرك اجتماعي، باعث 
«انقلاب  كتاب  نويسنده ي  است،  شده  انقلاب ها  ساير  از  آن  تمايز 
اسلامي، جنبشي معطوف به ارزش» را بر آن داشته است كه با توجه 
را  اسلامي  انقلاب  تعديل هايي،  و  جرح  با  البته  اسملسر،  رويكرد  به 
تحليل كند. گرچه در تطبيق اين نظريه با انقلاب اسلامي انتقاداتي بر 
نظريه و نويسنده مي توان وارد نمود، ولي ورود به اين مسايل باعث 
باروري مباحث و نظريه ها در مورد انقلاب اسلامي و شناخت زوايايي 
از انقلاب اسلامي از منظرهاي مختلف خواهد شد. با اين مقدمه ابتدا 

به معرفي كتاب و سپس به نقد آن مي پردازيم.

 عنوان: انقلاب اسلامى؛ جنبشى معطوف به ارزش
 نويسنده: جواد صباغ جديد

 تهران: 1386
 ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 372 صفحه

 دكتر رشيد جعفرپور 

معرفي كتاب
نوشته ي  ارزش»  به  معطوف  جنبشي  اسلامي،  «انقلاب  كتاب 
جواد صباغ جديد، در سال 1386 توسط انتشارات مركز اسناد انقلاب 
از  يكي  اثر  اين  است.  رسيده  چاپ  به  صفحه   372 در  اسلامي، 
موضوعات «طرح تدوين تاريخ انقلاب اسلامي» بوده كه توسط آن 
مركز تهيه شده است. كتاب داراي يك مقدمه، پيشگفتار، هفت فصل، 

نتيجه گيري، كتابنامه و نمايه است.
در قسمت پيشگفتار، كلياتي از نحوه ي تنظيم فصل ها، بحث نظري 

كل كتاب و فرضيه ها مطرح شده است.
در فصل اول، نويسنده، كليات تحقيق خود را بيان مي كند. وي 
هدف اين تحقيق را ارائه ي تبييني از انقلاب اسلامي ايران با تكيه 
بر نظريه ي رفتار جمعي مى داند كه نيل جوزف اسملسر در  تأكيد  و 
كتاب خود تحت عنوان «نظريه ي رفتار جمعي» مطرح كرده است. 
حدودي  تا  و  پيچيده ترين  از  يكي  اسملسر  نظريه ي  كه  آنجايي  از 
و  است  جمعي  رفتار  نظريه هاي  ميان  در  رويكردها  نظام مندترين 
حركت هاي  تبيين  در  جمعي  رفتار  نظريه  بالاي  قابليت  به  توجه  با 
از  غفلت  و  خاص  به طور  اجتماعي  جنبش هاي  و  عام  به طور  جمعي 
اين نظريه در تبيين نهضت هاي اجتماعي- سياسي از طرف محققين، 
به نظر مي آيد كه كاربست اين نظريه (البته به صورتي منقح) زواياي 
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مهمي از علل وقوع انقلاب اسلامي و فرآيند آن و حتي مراحل بعد از 
انقلاب و پيامدهاي آن را روشن مي كند. با اين بيان نويسنده سؤال 
اصلي تحقيق را اين گونه بيان مي كند: «نظريه ي رفتار جمعي (قرائت 
اسملسري آن) و الگوي انقلاب مستخرج از آن، تا چه ميزان قابليت 

تبيين انقلاب اسلامي را دارد؟».
نويسنده در شرح فرضيه ي تحقيق بيان مي كند كه با توجه به اينكه 
براي  اولاٌ: شرايط متعدد ساختاري، مساعد  انقلاب؛  از  ايران قبل  در 
انقلاب بوده اند، دوم: در آن شرايط فشارهاي ساختاري متعددي به وجود 
آمده اند، سوم: عقيده ي تعميم يافته اي كه متضمن بازتعريف ارزش ها 
پيدا  عام  مقبوليت  و  يافته  انتشار  و  رشد  باشد،  فشار  مبين شرايط  و 
كرده است، چهارم: عوامل شتاب دهنده اي كه عقيده ي تعميم يافته را 
به موقعيت هاي عيني پيوند دارد و ضعف حكومت را نمايان ساخته اند، 
روي داده اند، پنجم: رهبري بلامنازع و توانا و همچنين بسيج مؤثر و 
كارآمد كنشگران به وجود آمده است و ششم: دستگاه كنترل اجتماعي، 
انقلابي  بازمانده است، جنبش  از عمل  ناهماهنگ بوده و  ناكارآمد و 
تحقق  امكان  ايران  انقلاب  در  ارزش،  به  معطوف  مذهبيِ  سياسي- 

يافته است.
روشي كه نويسنده در كتاب اتخاذ كرده است، روش تاريخي است. 
همچنين وي آثار متعدد نويسندگان داخلي و خارجي در مورد انقلاب 
اسلامي را مطالعه كرده است و ادعا دارد كه پس از مطالعه آثار آنان 

نمي توان دريافت كه علت اصلي وقوع انقلاب اسلامي در ايران چه 
را  منسجم  و  منظم، مشخص  الگويي  آنها  از  و هيچ كدام  است  بوده 
براي شكل گيري و پيشرفت فرآيند انقلابي ارائه نكرده اند. وي معتقد 
قابل  و  روشن  تصويري  است  كرده  ارائه  خود  كه  الگويي  كه  است 
درك از علل وقوع انقلاب اسلامي ترسيم خواهد كرد به طوري كه 
انقلاب  ابعاد ويژه و مهم  از  الگوي نظري، هيچ يك  اين  با كاربست 
اسلامي بي جايگاه و خارج از چارچوب قرار نمي گيرد و با استفاده از 
اين الگو حتي مي توان از منظري آسيب شناختي وضعيت فعلي انقلاب 

اسلامي را بررسي كرد.
از ديدگاه  نويسنده در فصل دوم به شرح نظريه ي رفتار جمعي 
رفتار  اسملسر  مي پردازد.  اسملسر  به خصوص  مختلف  نويسندگان 
از  بخشي  بازسازي  براي  رسمي)  (غير  نهادمند  غير  بسيج  را  جمعي 
كنش اجتماعي بر اساس عقيده اي تعميم يافته مي داند كه مهم ترين 
كنش  از  جزو  يك  بازسازي  يا  و  تعميم يافته  عقيده ي  آن  ويژگي 
اجتماعي است. كنش اجتماعي را تلاش قاعده مند يك كنشگر كه در 
يك زمينه ي محيطي يا موقعيتي به دنبال دستيابي به هدف يا اهداف 
مطلوب است، تعريف مي كند. كنش جمعي داراي اجزاء مختلفي است 
كه عبارتند از: ارزش ها، هنجارها، بسيج انگيزه در كنش سازمان يافته 
«ارزش ها»  اجتماعي،  كنش  جزء  چهار  بين  در  موقعيتي.  امكانات  و 
بالاترين موقعيت را دارند و «امكانات» پايين ترين جايگاه را. هر نوع از 
رفتار جمعي معطوف به يكي از اجزاي متمايز كنش اجتماعي است. با 
اين بيان مي توان رفتار را به چند دسته تقسيم كرد: جنبش معطوف به 
ارزش، جنبش معطوف به هنجار، طغيان خصومت آميز، هيجان جمعي 
مجموعه اي  جمعي  رفتار  اشكال  كه  است  معتقد  اسملسر  هراس.  و 
اين ترتيب كه هراس ساده ترين  به  به پيچيده.  از ساده  است متنوع 
است.  آن  پيچيده ترين  ارزش  به  و جنبش معطوف  رفتار جمعي  نوع 
به علاوه اشكال پيچيده تر عناصر سازنده، اشكال ساده تر را به عنوان 

اجزاي سازنده ي خود دارند و نه بالعكس.
به نظر اسملسر، جنبش انقلابي مي تواند جنبشي معطوف به ارزش 
جنبش  كه  باشند  فراهم  بايد  تعيين كننده  عواملي  امّا  شود  محسوب 
انقلابي، جنبشي معطوف به ارزش محسوب شود. به نظر او در يك 

جامعه زمانى انقلاب روي مي دهد كه:
• شرايط ساختاري جامعه براي انقلاب مساعد باشند.

• فشارهاي ساختاري متعددي به وجود آيند و فعال شوند.
• باور و عقيده اي معطوف به بازتعريف يا تحولى ارزشي در جامعه 

باشد، رشد و انتشار يابد و مقبوليت عام پيدا كند.
• عوامل و حوادث تسريع كننده و شتاب دهنده اي كه باعث تثبيت 
با  و  باشند  پيوسته  وقوع  به  مي شوند،  ارزش  به  معطوف  عقيده ي 
بسيج  و  آماده  عمل  براي  را  مردم  پيشين،  رژيم  از  مشروعيت زدايي 

كنند.



34

شماره 11 
بهمن  1387
11 شماره

معرفي و نقد كتاب (فارسي)

در  مشاركت  براي  كنشگران  كارآمد  سازماندهي  و  مؤثر  بسيج   •
انقلابي شكل گرفته باشد. يعني رهبري حضور جدي داشته  جنبش 

باشد كه بسيج كنشگران را بر عهده بگيرد.
و  كنترل  مهار،  از  اجتماعي  كنترل  سازمان هاي  و  كارگزاران   •

سركوب جنبش عاجز باشند.
«ارزش  مفهوم  به  كرده اند  ذكر  كه  عواملي  بر  علاوه  اسملسر 
افزوده» توجه مي كند كه بر اساس منطق ارزش افزوده بايستي تمام 
اين عوامل براي انقلاب به وجود بيايند و توالي منطقي داشته باشند. 
در حقيقت فرآيند ارزش افزوده را مي توان همانند درختي فرض كرد 
كه تنه ي اصلي آن شرايط مساعد ساختاري است و عوامل ديگر مانند 
شاخه هايي هستند كه در يك توالي بايد صورت گيرند تا باعث ظهور 

جنبش معطوف به ارزش انقلابي شوند.
كرده  تعيين  انقلاب  براي  اسملسر  كه  عواملي  اساس  بر  نويسنده 

است، هر كدام از عوامل را در يك فصل بررسي مي كند.
كه  ايراني  جامعه  ساختاري  تعارضات  نويسنده،  فصل سوم،  در 
زمينه ي انقلاب در ايران شد را مورد بررسي قرار مي دهد. با بررسي 
شرايط ساختاري جامعه ي ايران قبل از انقلاب مشخص مي شود كه 
ايران از نظر ساختارهاي متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

از زمينه هاي مساعدي براي شكل گيري انقلاب برخوردار بوده است.
در حوزه ي سياسي، وي معتقد است كه زمينه هايي چون: ساخت 
دست نشاندگي  سياسي،  نهادمندي  فقدان  خودكامگي،  اقتدارگرايي، 
شدن  فعال  باعث  و...،  سياست  و  قدرت  بودن  شخصي  حاكميت، 
شدند.  سياسي  محروميت  احساس  قالب  در  ساختاري  فشارهاي 
بر  به خصوص  داشته،  تأثير  مختلف  طبقات  بر  ساختاري  فشارهاي 
گروه هايي كه آگاهي سياسي داشتند، از اين فشارها آگاهي پيدا كرده 
و عكس العمل نشان مي دادند، امّا سيستم با رويكردي انسدادي و با 
تكيه بر درآمدهاي نفتي و نيروي سركوب مانع از مشاركت گروه هاي 

ممتاز و نخبگان غير رسمي شد.
همچنين نويسنده معتقد است كه در حوزه ي اجتماعي و اقتصادي، 
زمينه هايي چون، گسترش آموزش عالي و شهرنشيني پرشتاب، رشد 
جمعيتي جوان، توسعه ي وابستگي، از هم گسيختگي هنجاري و ارزشي، 
توسعه ي نابرابري هاي متعدد، پيدايش طبقه ي متوسط جديد و عواقب 
احساس  قالب  در  فعال شدن فشارهايي  و  ايجاد  باعث  آن،  از  ناشي 
محروميت اجتماعي شد. در حوزه ي فرهنگي و مذهبي نيز، نويسنده 
معتقد است كه زمينه هايي چون، دوگانگي و تعارض فرهنگي، تهديد 
هويت فرهنگي، وجود هويت شيعي در ايران، قدرت و نفوذ مذهب و 
روحانيت در زندگي اجتماعي مردم، احياء و بازتعريف آموزه هاي ديني 
و وجود نهاد مرجعيت و اجتهاد و...، باعث شد تا تحولات و تحريكات 
عليه ارزش هاي مذهبي توسط دولت و آگاهي بخشي روحانيت مبارز 
اعتقادات  از  دفاع  و  مبارزه  آماده ي  را  مردم  شيعي،  اسلام  مدافع  و 

انقلاب  از  ايران قبل  اين زمينه هاي ساختاري در  خود كرد. مجموع 
نيروهاي  و  نظام  بر  را  فشارهايي  و  ايجاد  جامعه  در  را  تنش هايي 
و  احساس  آمدن  به وجود  باعث  فشارها  اين  مي كرد.  وارد  اجتماعي 
ادراك محروميت هايي چون محروميت سياسي، محروميت اقتصادي و 
محروميت اجتماعي- فرهنگي مي شدند. اين فشارها و محروميت هاي 
باعث رشد  بالفعل شده و  نامناسب پهلوي ها  به دليل عملكرد  بالقوه 

عقايد تعميم يافته شدند. اين فصل طولاني ترين فصل كتاب است.
ساختارهاي  كه  است  باور  اين  بر  نويسنده،  چهارم،  فصل  در 
كه  شدند  تعميم يافته اي  عقايد  انتشار  و  رشد  باعث  بالقوه  فشارزاي 
و  ليبراليسم  ناسيوناليسم،  ماركسيسم،  ايدئولوژي هايي چون  قالب  در 
ايدئولوژي اسلام شيعي و  اين ميان،  از  يافتند.  انقلابي ظهور  اسلام 
انقلابي باوري معطوف به ارزش، مشروع، مقبول و ريشه دار بود زيرا 
كه دين اسلام، به عنوان يك عنصر هويتي ريشه دار در ايران از جايگاه 
عميقي در لايه هاي هويتي ايرانيان برخوردار بوده و نمادهايي چون 
عاشورا، روحيه ي شهادت طلبي و نمادهاي مذهبي در زندگي ايرانيان 
مردم،  مذهبي  پشتوانه ي  به عنوان  مرجعيت  و  داشته  مستمر  حضور 

حافظ اين هويت اصيل بوده است.
شتاب دهنده ي  عوامل  مي كند  تلاش  پنجم،  فصل  در  نويسنده 
انقلاب اسلامي ايران را برشمارد. هر چند همه ي اين عوامل را ذكر 
نمي كند امّا از حمله ي عمال رژيم شاه به مردم قم و طلاب مدرسه ي 
فيضيه در دوم بهمن 1341، سخنراني اهانت آميز شاه در بهمن 1341، 
فاجعه ي مدرسه ي فيضيه، دستگيري امام خميني در 14 خرداد 1342، 
كوبنده ي  افشاگري  آن  دنبال  به  و  كاپيتولاسيون  لايحه ي  تصويب 
مجعول  تاريخ  به  اسلامي  تقويم  تغيير   ،1343 آبان  چهارم  در  امام 
شريعتي  علي  دكتر  مشكوك  درگذشت   ،1355 سال  در  شاهنشاهي 
و شهادت حاج آقا مصطفي فرزند بزرگ امام، انتشار مقاله توهين آميز 
نسبت به امام و روحانيت در روزنامه ي اطلاعات، حادثه ي سينما ركس 
آبادان، كشتار خونين 17 شهريور سال 1357، هجرت امام خميني از 
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عراق به پاريس و فرار شاه از ايران در دي ماه 1357، به عنوان عوامل 
شتاب دهنده ي انقلاب اسلامي نام مي برد. نكته اي كه بايد در اينجا 

ذكر كرد شدت تأثير و شتاب دهندگي اين عوامل يكسان نيست.
رهبري  و  سازماندهي  بحث  به  نويسنده  ششم،  فصل  در 
مذهبي  هيأت هاي  و  مساجد  وسيع  شبكه ي  وي  نظر  به  مي پردازد. 
و حسينيه ها و روحانيون مبارز مرتبط با آنها، امكان بسيج و تسهيل 
سازماندهي را براي كنشگران انقلابي فراهم آورد. در اين زمينه ابزاري 
مثل اعلاميه، نواركاست، سخنراني و...، مي توانست كمك شاياني كند. 
رهبري مذهبي امام خميني به عنوان رهبري فراگير در اين ميان و در 
جلب حمايت گروه هاي مختلف سياسي و توده ي عظيم مردم و بسيج 

آنها بسيار مهم و قابل توجه است.
دستگاه  چگونه  كه  مي دهد  نشان  نويسنده  هفتم،  فصل  در 
دچار  و  بازماند  عمل  از  دوم  پهلوي  رژيم  رسمي  كنترل  و  سركوب 
انفعال و ناكارآمدي شد. وي علل اساسي بازماندگي دستگاه سركوب 
در رژيم شاه را ضعف ساختاري نيروهاي مسلح، ناكارداني و بي كفايتي 
سست  ارتش،  درون  در  اختلاف  و  چنددستگي  پهلوي،  رژيم  سران 
شدن وفاداري نيروهاي مسلح شاهنشاهي، درك نادرست و غيرواقعي 
و  استقامت  قوت،  انقلابيون،  اهداف  و  اعتراض  علل  از  رژيم  سران 
ضعف  و  حامي  كشور  و  فراملي  نظام  عملكرد  انقلابيون،  جانفشاني 
استراتژي حاكم بر سيستم نظامي  امنيتي كشور و... مي داند. اين عامل 

به عنوان آخرين عامل باعث پيروزي انقلاب اسلامي شد.
فصول  به  توجه  با  كه  مي كند  بيان  نتيجه گيري،  قسمت  در  وي 
مختلفي كه شش عامل انقلاب اسلامي را بر اساس نظريه ي اسملسر 
عاملي  شش  نظريه  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مي توان  كرده،  بررسي 

او همچنين  دارد.  را  اسلامي  انقلاب  تبيين  قابليت  تا حدي  اسملسر 
اين  اصلي  مي داند كه ضعف  داراي ضعف هايي  را  اسملسر  نظريه ي 
به عنوان  را  انقلاب  پديده ي  اسملسر  كه  مي داند  اين  در  را  رهيافت 
چون  پيچيده اي  پديده ي  كه  در صورتي  مي نگرد،  جمعي  رفتار  يك 
نه صرفاً يك  رفتارهاي جمعي است  از  واقع مجموعه اي  انقلاب در 
رفتار جمعي. به نظر وى رهيافت اسملسري نمي تواند بين مجموعه اي 
از رفتارها كه در نهايت به انقلاب ختم مي شوند پيوند معني داري را 
برقرار كند. به نظر نويسنده با همه ي انتقاداتي كه بر نظريه ي اسملسر 
وارد شده است، نظريه شش مرحله اي وي از قابليت خوبي براي تبيين 
جنبش انقلاب اسلامي برخوردار است به شرط آنكه در كاربست اين 

رهيافت به نكات اصلاحي و تكميلي زير توجه شود:
ساختاري،  فشارهاي  بر  علاوه  ساختاري  اقتضائات  و  زمينه ها   •
و  ادراك  باعث  نهايت  در  و  افراد  بر  رواني  فشارهاي  تحميل  باعث 

احساس محروميت هاي متعدد مي شود.
از  مجموعه اي  انباشتگي  حاصل  سياسي  يا  اجتماعي  انقلابات   •

رفتارهاي جمعي هستند نه يك نوع رفتار جمعي.
• طبق فرآيند ارزش افزوده، يك رفتار جمعي بر رفتار جمعي بعدي 
رفتار  ارزش  بر  را  تأثير خود  و  ارزش  بعدي،  رفتار جمعي  دارد.  تأثير 
جمعي قبلي مي افزايد و انباشتگيِ اثراتِ حاصل از اين رفتارهاست كه 

در نهايت در نقطه ي معيني منجر به پيروزي انقلاب مي شود.
در اين قسمت بعد از معرفي اجمالى كتاب، به نقد آن مي پردازيم.

نقد كتاب
براي نقد كتاب مي توان سه محور را در نظر گرفت: 

• نقد روشي 
• نقد ماهوي (محتوايي) 
• نقد شكلي (ساختاري) 

الف) نقد روشي
در مورد نقد روشي كتاب حاضر مي توان گفت تناقضاتي در بيان 

نويسنده مي توان مشاهده كرد: به عنوان مثال:
• گرچه نويسنده فصول كتاب را بر اساس ديدگاه شش مرحله اي 
ايشان به طور  از ديدگاه  ادعا دارد كه  امّا  اسملسر تطبيق داده است 
مختصري استفاده است. وي در صفحه 18 آورده است كه «توضيحات 
بيشتر و يا دسته بندي هاي لازم را خود انجام داده ايم كه لزوماً منطبق 
بر ديدگاه اسملسر نيستند». اگر ادعاي نويسنده بر فرض درست باشد 
با  اسملسر  نظريه ي  تطبيق  او  اصلي  فرضيه ي  نيست،  اين گونه  كه 
اصلي  ي  فرضيه  از  عدول  او  ادعاي  و  است  بوده  اسلامي  انقلاب 
خودش است و اين به لحاظ روش شناختي كاملاً مطرود و غيرعملي 

است.

مي توان چنين نتيجه گرفت كه 
نظريه شش عاملي اسملسر 
تا حدي قابليت تبيين انقلاب 

اسلامي را دارد. نويسنده 
همچنين نظريه ي اسملسر را 
داراي ضعف هايي مي داند كه 
ضعف اصلي اين رهيافت را 

اينگونه بيان مي كند كه اسملسر 
پديده ي انقلاب را به عنوان 

يك رفتار جمعي مي نگرد، در 
صورتي كه پديده ي پيچيده اي 

چون انقلاب در واقع مجموعه اي 
از رفتارهاي جمعي است نه 

صرفاً يك رفتار جمعي.
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• در صفحات 17 و 18 بيان كرده كه اسملسر نتوانسته نظريه اش 
از  يكي  را  او  نظريه ي  در صفحه ي 27،  امّا  كند.  تبيين  به خوبي  را 
رفتار  نظريه هاي  در  رويكرد  نظام مندترين  تا حدودي  و  پيچيده ترين 
جمعي معرفي كرده كه حتي نظريه پارسونز را تكميل و تنقيح نموده 

است. اظهارات اين گونه، تناقض آشكاري را به دنبال دارد.
و  توضيحات  از  بسياري  كه  دارد  ادعا  نويسنده  كه  آنجايي  از   •
دسته بندي ها را خود انجام داده است، امّا در قسمت تبيين نظري از 
صفحه 49 تا 65 همه از يك منبع و آن هم از كتاب اسملسر استفاده 

شده است و اين با گفته نويسنده در صفحه 18 تناقض دارد.
• در صفحه ي 35، نويسنده ادعايي سنگين مي كند كه «با كاربست 
اين الگوي نظري، هيچ يك از ابعاد ويژه انقلاب و مهم انقلاب اسلامي 
بي جايگاه و خارج از چارچوب قرار نمي گيرد». اين ادعا خيلي سنگين 
است و از سوي ديگر با ادعاي نويسنده در انتهاي كتاب مغاير است. 
وي در آخر كتاب نتيجه مي گيرد كه نظريه ي شش عاملي اسملسر «تا 

حدي» قابليت تبيين انقلاب اسلامي را دارد.
نئوپاتريمونيال  رژيم هاي  جزو  را  دوم  پهلوي  دولت  نويسنده،   •
تا 90 در مورد ويژگي ها و خاستگاه،  از صفحه 73  در نظر گرفته و 
آسيب پذيري ها و عوامل مؤثر در پويايي هاي دروني و راه هاي تحول 
اين  اكثر  تطبيق  و  كرده است  مطرح  را  رژيم ها  اين گونه  در  گذار  و 
و  ندانسته  برهان  و  استدلال  به  نياز  را  پهلوي  رژيم  بر  خصوصيات 
بديهي دانسته است. در خلال بحث نيز گاهي «سلطانيسم» و «رژيم 
اقتدارگرا» را بررسي مي كند. به نظر مي رسد براي تطبيق اين نظريه ها 

با دولت پهلوي، نياز به تدقيق و برهان باشد. 

ب) نقد ماهوي (محتوايي)
به نظر مي رسد يكي از نقدهايي كه به هر كتابي يا نوشته اي به طور 
جدي وارد است، نقد ماهوي (محتوايي) است. مهم ترين نقد محتوايي 
كه بر اين كتاب وارد است اين است كه انبوه اطلاعات در برخي از 
جاها به طور پشت سر هم بيان شده و بين مباحث نظري و مباحث 
متن، تفكيك صورت نگرفته است. همچنين گاهي مطلب در برخي 
موارد به اندازه اي به حاشيه رفته كه از اصل بحث خارج شده است 
و حذف آنها هيچ ضربه اي به كل كتاب نمي زند. علاوه بر اين موارد 
كلي، چند نقد محتوايي بر اين كتاب وارد است كه در ذيل مي آوريم:

نويسنده در صفحه ي 60 آورده است «عامل رهبري هم مانند   •
و  مي كند  اشغال  را  جايگاهي  افزوده  افزايش  روند  در  عوامل  ساير 
به رهبر  تبديل  باشند، نمي تواند  تا زماني كه مراحل قبل طي نشده 
شود». بر طبق استدلال ايشان رهبري نيز مثل و در عرض پنج عامل 
از  بسياري  اذعان  به  و  امّا چنان كه مي دانيم  قرار گرفته است،  ديگر 
نظريه پردازان و به گواهي اسناد و شواهد تاريخي، رهبري امام اولاً 
در سطحي فراتر از بقيه عوامل انقلاب اسلامي قرار داشت. ثانياً اگر 

مراحل قبلي نيز طي نمي شد لطمه اي به رهبري ايشان وارد نمي شد. 
ايشان خود آغازگر انقلاب اسلامي از سال هاي 41 و 42 بوده است. 
حتي انديشمندان ساختارگرا نيز با مطالعه ي انقلاب اسلامي و رهبري 
امام خميني به اين نتيجه رسيده اند كه «انقلاب اسلامي ايران ساخته 
امام  بوده است. قرار دادن رهبري  انقلاب  امام معمار  شده است» و 
نقش  و  رهبري  قابليت هاي  گرفتن  ناديده  عوامل،  بقيه ي  در عرض 
همچنين  است.  اسلامي  انقلاب  در  ايشان  سازندگي  و  هدايت گري 
«بسيج  عنوان  ذيل  و  بسيج  عامل  به عنوان  را  رهبري  نويسنده 
مشاركت كنندگان براي كنش» مطرح كرده است. (ص 59) در حالي  
كه چنان كه استدلال كرده اند، رهبري امام، فراتر از نقش بسيج كننده 

بوده است.
الگوي  نظر  مورد  رهبري  كه  است  شده  بيان   65 در صفحه ي   •
تطبيق  است.  كاريزماتيك  رهبري  است،  بسيج كننده  كه  اسملسر 
از  بسياري  اعتقاد  به  امام  سياسي  رهبري  با  كاريزماتيك  رهبري 
نويسندگان صحيح نيست، چراكه مباني رهبري سياسي امام مبتني بر 

اصولي است كه به كلي مغاير با مباني رهبري كاريزماتيك است. 
زمينه هاي ساختاري شكل گيري  به  نويسنده در فصل سوم كه   •
مختلف  نظريات  از  است،  يافته  اختصاص  اسلامي  انقلاب 
«دولت  «خودكامگي»،  «دست نشاندگي»،  «نئوپاتريمونيال»، 
«نوسازي  شتابان»،  «نوسازي  پهلوي»،  مدرنيسم  «شبه  رانتير»، 
آمرانه»، «توسعه ي نامتوازن»، «توسعه وابسته»، «هويت فرهنگي»، 
«محروميت اقتصادي»، «محروميت سياسي»، «محروميت اجتماعي- 
مي كند  استفاده  و...،  فرهنگي»  «دوگانگي  «نابرابري»،  فرهنگي»، 
بلكه  است،  نكرده  ايجاد  آنها  بين  مشخصي  انسجام  هيچ   البته  و 
يك مرور اجمالي روي همه اين نظريه ها داشته است.وى مشخص 
نكرده است كه كدام نظريه با جامعه ايراني تطبيق داشته و يا اينكه هر 
كدام از اين نظريه ها چه وجهي از زمينه هاي ساختاري جامعه ايراني 

را تبيين مي نمايد.
• در زير قسمت «باورهاي تجددخواهانه ي ليبراليستي»، نويسنده 
مفاهيمي  و  را مطرح كرده  واژگان»  از  برخي  از  «ابهام زدايي  عنوان 
چون «تجدد»، «نوانديشي»، «نوسازي يا مدرنيزاسيون» و «نوگرايي 
يا مدرنيسم» را توضيح مي دهد. به نظر مي رسد فقط به تعريف آنها 
بسنده كرده و هيچ ابهام زدايي از آن مفاهيم صورت نداده است. در 
ضمن در اين قسمت به دلايل عدم تبديل باورهاي تجددخواهانه ي 
ليبراليستي در ايران قبل از انقلاب به باورهاي تعميم يافته نمي پردازد 
بلكه به طور اجمالي، بيشتر به ورود اين ايده ها در زمان مشروطه به 

ايران و برخي تأثيرات آن ايده ها بر جامعه ي ايراني مي پردازد.
• در ذيل عنوان «باورهاي سوسياليستي» كه تمام مطالب آن از 
يك منبع به طور مستقيم برداشت شده است، نويسنده نتوانسته دلايل 
عدم تبديل اين باورها به باورهاي تعميم يافته براي انقلاب اسلامي 
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را بيان كند.
• در صفحه 241 زير عنوان «فرار شاه از ايران در دي ماه 1357» 
نويسنده هيچ مطلبي در توضيح اين عنوان و علت شتاب دهنده بودن 

اين عامل را بيان نمي كند.
• نويسنده در فصل پنجم، عوامل شتاب دهنده ي انقلاب اسلامي 
را در 12 مورد ذكر مي كند. ايشان مي توانستند با رجوع به برخي از 
كتاب هايي كه در مورد انقلاب اسلامي نوشته شده اند، از جمله كتاب 
«يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه» نوشته روح االله حسينيان، 

عوامل شتاب دهنده فراواني را در اين زمينه بيان كنند.
• نويسنده در صفحات 257، 258، 259 و 260 سخناني از حضرت 
امام از صحيفه آورده است كه براي عنوان «پي ريزي مقدمات انقلاب 
پيروزي  از  بعد  سخنان،  اين  تمامي  زيرا  نيست  مناسب  اسلامي» 

انقلاب ايراد شده اند.
• نويسنده در صفحه 282 استدلال مي كند كه شاه از به كارگيري 
مؤثر نيروي سركوب، براي جلوگيري از جنبش انقلابي استفاده نكرده 
فجيع  كشتار  ساواك،  اقدامات  زمينه ي  در  مختلف  شواهد  امّا  است. 
تظاهركنندگان، تبعيدها و حكومت هاي نظامي در شهرها و...، نشان 
استفاده  (سركوب)  ابزار  اين  از  داشته  امكان  كه  آنجا  تا  كه  مي دهد 

شده است. 

ج) نقد شكلي (ساختاري)
از لحاظ نقد شكلي هم انتقاداتى بر كتاب وارد است. 

قبل از هر چيز مي توان گفت كه تصوير پشت جلد كتاب گويا نبوده 
و هيچ كدام از ويژگي هاي آن را پوشش نمي دهد.

از نظر فصل بندي، حجم فصل ها متناسب نيست. به عنوان نمونه، 
حجم محتواي فصل سوم، نسبت مناسبي با ديگر فصل ها ندارد. اين 
فصل به تنهايي بيش از 120 صفحه را شامل شده و فصل هاي ديگر 
در مجموع به اين اندازه هستند. اشتباهاتى تايپي، ارجاعي، نوشتاري 

و... هم در كل كتاب وجود دارند كه عبارتند از:
• در صفحه 25 عبارت «ساير انقلاب ها ديگر» مناسب نيست.

• در صفحات 31، 32 و 34 در پاورقي، صفحات كتابي كه به آنها 
ارجاع داده شده، مشخص نشده اند.

• در صفحه 44، حرف Y در خط پنج، اشتباهي تايپ شده است.
اضافه   13 سطر  در  جمعي  حركت  از  بعد  نقطه   60 صفحه  در   •

است.
• جمله «ويژگي هاي فوق رژيم نئوپاتريمونيال را در...» در صفحه 

86 نبايد به صورت درشت نوشته شود.
• منبع جدولهاى صفحات 46، 47، 89، 91، 92، 94 ذكر نشده اند 
و معلوم نيست كه اين جدول ها از خود نويسنده است يا از اشخاص 

ديگر.

• در صفحه 205 پاراگراف دوم به نظر مي رسد ادامه ي مطلب از 
است.  نكرده  تغيير  آن  فونت  امّا  باشد  حاضري»  «علي محمّد  كتاب 
همچنين كل مطالب صفحات 204، 205، 206، 207 و 208 از يك 
بود  بهتر  است.  آمده  گيومه  در  و  برداشته شده  به طور مستقيم  منبع 

نويسنده نيز برداشت خود را از نوشته ايشان بيان مي كرد.
• در صفحه 238 در پاورقي «كتاب تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي» 

ذكر شده است امّا مشخصات كامل آن بيان نشده است.
• در صفحات 205 و 266 نقل قول هاي مستقيم پايين صفحه ارجاع 

ندارند.
• در صفحه 268، در كلمه «زمينه ي سازي» حرف «ي» اضافه 

است.
• در صفحه 287 ارجاعات كامل بيان نشده اند.

• در صفحه 321 فونت نوشته داخل گيومه بايد به صورت نقل قول 
مي آمد.

• جمله اول صفحه 323 نامفهوم است.
• در قسمت منابع فارسي، منبع 60، عنوان كتاب بايد «ريشه هاي 
انقلاب ايران» باشد و در منبع 84، بايد اسم نويسنده «عبدالرضا» نيز 
حذف مي شد و در منبع لاتين، شماره 18، نيز بايد سال 1957 مطابق 

منابع ديگر در انتها منبع بدون پرانتز ذكر مي شد.

سخن آخر
حاوي  است،  وارد  آن  بر  كه  انتقادات جدي  عليرغم  حاضر  كتاب 
نكات مفيد و قابل استفاده براي دانشجويان و پژوهشگران بوده و از 
حجم زيادي از اطلاعات در زمينه هاي مختلف برخوردار است. گرچه 
در طي بحث از نظريات مختلف به طور پراكنده استفاده مي كند، امّا از 
انسجام نظري برخوردار نيست. به نظر مي رسد اگر از مطالب حاشيه 
در  داده خواهد شد.  نظري سوق  انسجام  به سمت يك  كاسته شود 
مجموع اين كتاب به ما نشان مي دهد كه نظريه اسملسر، توان تبيين 
تعديل هاي  را خواهد داشت؛ در صورتي كه جرح و  انقلاب اسلامي 
جدي بر نظريه ايشان صورت گيرد. نظريه ايشان رويكردي چند علتي 
است كه پژوهشگران را از بررسي يك بعدي انقلاب اسلامي مي رهاند 

و يك ديدي جامع نسبت به انقلاب اسلامي مي گشايد.




